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به اندازه گمراهی شیطان
ما را هدایت کن 

خــدایــا! پناه می‌بریم بــه تــو از وســوســه‌هــای شیطان رانـــده شــده و فتنه‌ها و 
فتنه‌انگیزی‌های او و تکیه کردن بر آنچه بر دل‌ها می‌افکند و نویدها و فریب‌های او 

و افتادن به دام‌های او.
کــه شیطان در چشم مــا مــی‌آرایــد، بــه مــا بشناسان و چون  خــدایــا! هــر باطلی را 
که چگونه با او نیرنگ بازیم و با چه  شناساندی، ما را از آن باز دار و به ما بیاموز 
کن تا به او نگراییم و  وسیله‌ای، با وی به نبرد بپردازیم. از خواب غفلت، بیدارمان 

به توفیق خود، ما را در پیکار با او، یاری فرما.
کنده ساز و لطفی کن تا رشته‌های نیرنگ  خدایا! دل‌های ما را از انکار کردار ابلیس، آ

او را پاره کنیم.
خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست و شیطان را بر ما چیره مگردان و امید او 

را از ما ببُر و آزمندی او را در گمراه کردن ما، بی‌نتیجه گذار.
بارالها! در دل‌های ما، راه ورودی برای شیطان مگذار و جایی از وجود ما را جایگاه 

او قرار مده.
خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و به اندازه گمراهی شیطان، ما را هدایت 
کردن ما، ره‌توشه پرهیزگاران را نصیبمان فرما و بر  کن و در برابر تلاش او برای بیراه 

خلاف جاده تباهی او، ما را به راه تقوا درآور.

صحیفه سجادیه، ترجمه محمدمهدی رضایی، مناجات هفدهم
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انقلاب عدالت
عبدالله محمدی

ــدت یـــافـــتـــن مـــشـــکـــات اقـــتـــصـــادی و  ــ شـ
تبعیض‌های سیاسی در جهان، مطالبه عمومی 
عدالت را شدت داده است. در سال‌های اخیر، 
بدفهمی‌ها  و  سطحی‌نگری‌ها  بــرخــی  شــاهــد 
نسبت به عدالت در جامعه بوده‌ایم؛ از این رو، 
اسلامی،  عدالت  نظریه  مبانی  برخی  کـــاوی  وا

ضروری به نظر می‌رسد.

رابطه عدالت با عقلانیت و معنویت
که  اســت  چندبعدی  هویتی  دارای  ــســان،  ان
نیازهای مــادی و معنوی فــراوانــی دارد. تمایز 
غیرمادی  حیثیت  در  حیوان،  و  انسان  اصلی 
ابــعــاد معرفتی و مبانی  از  اوســـت. عــدالــت نیز 
را  عــدالــت  نباید  و  نیست  گسسته‌  تــوحــیــدی، 
کــرد.   لــحــاظ  عقلانیت،  و  معنویت  از  مستقل 
که  گذشته نیز نشان می‌دهد  تجربه دهه‌‌های 
کاری،  عدالت بــدون معنویت و اخــاق، به ریا
تبدیل  و تصنع  انــحــراف، ظــاهــرســازی  دروغ، 
خواهد شد. در مقام اجرا نیز همراهی عدالت 
ــدون  ــت ب ــدال ــا عــقــانــیــت، ضــــروری اســــت. ع ب
کــه در تشخیص  عــقــانــیــت، ســبــب مــی‌شــود 
مصادیق و اولویت‌ها و اینکه چه چیزی عدالت 
هست و چه چیزی عدالت نیست، دچار خطا 
کــه تعریف و  شــویــم. عقلانیت سبب مــی‌شــود 
ــوش جــزئــی‌نــگــری یا  ــت‌خ ــت، دس ــدال تحقق ع

برخورد هیجانی نشود. 

عدالت درونی، مقدمه عدالت بیرونی
بر اساس تفکر اسلامی، عدالت اجتماعی، زمانی 
تحقق می‏یابد که افراد، عدالت را ابتدا در درون 
خویش، محقق کرده باشند. گناه، شهوت‌رانی، 
توجه افراطی به مادیات و... ظلم‌هایی هستند 
ج  کــه انــســان را از حــالــت اعــتــدال فــطــری، خــار
می‌کنند. عدالت، ابتدا در درون انسان تحقق 
مــی‏یــابــد و ســپــس بــه جــریــان جــامــعــه، جــریــان 

می‌یابد. 

مهم‌ترین  اســامــی،‌  کمیت  حا تشکیل 
بستر اقامه عدل

عدل،  اقامه  بستر  مهم‌ترین  اسلامی،  تفکر  در 
رو،  ایــن  از  اســـت.  اســامــی  کمیت  تشکیل حا
کمیت  حا تشکیل  دغدغه  اولــیــا،  و  انبیا  تمام 
کمیت  حا در  عــدالــت،  از  ــاع  دف داشتند.  الهی 
که  طاغوت، امکان‌پذیر نخواهد بود و تا زمانی 
اسلامی  سمت  بــه  ساختارها،  و  نهادها  تمام 

حداقلی  عدالت،  تحقق  نکنند،  حرکت  شدن 
و در حد رفع برخی نیازهای مــادی انسان‌ها، 
تنزل می‌یابد. بنابراین، مهم‌ترین ابزار دفاع از 

کمیت اسلامی است.  عدالت، تشکیل حا
انقلاب  امیرالمومنین؟ع؟،  حکومت  از  بعد 
کمیت  حا تحقق  نخستین  ایــــران،  اســامــی 
اســام در همه ابعاد بــود. از این رو، می-توان 
انــقــاب اســامــی، مهم‌ترین مصداق  کــه  گفت 
عدالت‌خواهی جامع، پس از ائمه اطهار است. 
بــر همین اســـاس، تقویت انــقــاب اســامــی نیز 
تقویت عدالت و مبارزه با ظلم به شمار می‌رود. 

کمیت  مبارزه با ظلم در درون ساختار حا
اسلامی

ــالا، ضــرورت مــبــارزه با ظلم در  توجه به اصــل ب
دوچندان  را  اسلامی  کمیت  حا ساختار  درون 
می‌کند. با توجه به این حقیقت، ذکر چند نکته 
در مطالبه عدالت در انقلاب اسلامی، ضروری 

است: 
1. انقلاب اسلامی به منزله بارزترین نماد مبارزه 
گرفتار ظلم درونــی و ساختاری  با ظلم، نباید 
گونه ظلم از سوی  باشد. از این رو، سر زدن هر 
دیگران  از  ناپسندتر  اسلامی،  جامعه  مدیران 
ــوزان انقلاب،  اســت. بــر همین اســـاس، دل‌ســ
باید بیش از دیگران، نگران تحقق ظلم در نظام 

اسلامی باشند. 
2. پیش از هر کار، باید الگوی جامع مطالبه‌گری 
عدالت، تدوین و ترویج شود. یعنی از سویی، 
ــه، افــــراد را به  ــردان ــخ ــاب نــبــایــد مــطــالــبــه‌گــری ن
ــازد و از ســوی  اپــوزیــســیــون نــظــام تــبــدیــل ســ
دیگر، دل‌ســوزان انقلاب، نباید از ترس آسیب 

نخست، به توجیهات نامعقول روی آورند. 
3. مبارزه با ظلم، نباید بستری برای تضعیف 
غیبت،  دوران  در  عدالت  مصداق  مهم‌ترین 

یعنی انقلاب اسلامی گردد. 
4. قانون، رسمی‌ترین شاخص مبارزه با ظلم 
که قانونی به عنوان  است. بنابراین تا زمانی 
قانون رسمی جمهوری اسلامی تثبیت شده 
ــام مــطــالــبــه عــدالــت،  ــوان بــه نـ ــمــی‌ت اســــت، ن

قانون‌شکنی کرد. 

5. جدا نکردن اشتباهات افراد 
و تضعیف  کــمــیــت  اصـــل حــا از 
ساختار نــظــام اســامــی بــه نام 
جدی  مانعی  عدالت‌خواهی، 

برای تحقق عدالت است. 
ــــت، نــبــایــد  ــدال ــ ــبــه ع 6. مــطــال
ــاامــیــدی و  ــزریــق روحــیــه ن ــه ت ب
ــمــایــی مــنــتــهــی شـــود.  ســیــاه‌ن
بنابراین باید مراقب بود به نام 
مطالبه عدالت، ظرفیت عظیم 
جوانان  یعنی  عدالت‌خواهی، 
دانشجو را با تزریق ناامیدی، از 

دست ندهیم.
از  غیر  عدالت،  مطالبه‌گری   .7
طلب‌کاری است. مطالبه‌گری، 
خـــانـــوادگـــی  درون  حـــرکـــتـــی 
ــت و  ــ ــاح اس ــ ــه مــنــظــور اصـ و بـ
طــلــب‌کــاری، نــوعــی نــق زدن و 

عیب‌جویی کردن. 
ــد از  ــای ــدالـــت، ب 8. مــطــالــبــه‌ عـ
شــود.  پیراسته  پــرخــاش‌گــری، 
پرخاش‌گری و تخریب، فضای 
گــفــت‌وگــوی عــاقــانــه را از بین 
دیــگــر  بـــــرای  را  راه  و  مـــی‌بـــرد 
دل‌ســـــوزان، مــســدود خــواهــد 

ساخت.
9. مــطــالــبــه‌ عـــدالـــت، اقــدامــی 
کمک بــه رفــع مشکلات  بـــرای 
انقلاب است؛ نه فرصتی برای 
تسویه حساب‌های شخصی و 

جناحی.

در تفکر اسلامی، مهم‌ترین بستر اقامه عدل، تشکیل 
کمیت اسلامی است. از این رو، تمام انبیا و اولیا،  حا
که  کمیت الهی داشتند. تا زمانی  دغدغه تشکیل حا
به سمت اسلامی شدن  نهادها و ساختارها،  تمام 
حرکت نکنند، تحقق عدالت، حداقلی و در حد رفع 

برخی نیازهای مادی انسان‌ها، تنزل می‌یابد
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دانشگاهى كه بود، دانشگاهی که هست
تاثیر متقابل انقلاب و دانشگاه در گفت‌وگو با دكتر جواد منصورى

كارشناس مسائل سیاسی  مبارز سیاسى پیش از انقلاب و 

دكتر جواد منصورى در ســال 1324 در كاشــان متولد شد. فعالیت سیاســى خود را همزمان با قیام امام خمینى رحمه‏الله‏علیه در 
ع كرد و سپس با عضویت در حزب ملل اسلامى به مبارزه سیاسى با هدف براندازى رژیم شاه پرداخت. طى این  ســال 1341 شرو
سال‏ها دو بار زندانى شد و جمعاً 10 سال از عمر خود را در زندان‏هاى مخوف ساواك سپرى كرد. پس ازانقلاب، به عنوان نخستین 
فرمانده كل ســپاه پاســداران بــه خدمت انقــاب در آمد و همزمان بــا عضویت در شــوراى مركزى حزب جمهورى اســامى، در 
سال 1360 به كار در وزارت امور خارجه مأموریت یافت. او سال‌ها كارشناس ارشد وزارت امور خارجه بود و هم‌اکنون در مرکز 

اسناد انقلاب، مشغول فعالیت پژوهشی است. كتاب‏هاى بسیارى نیز از او منتشر شده است.

دانشجویان  پرسمان: 
چــه  ــاب،  ــ ــ ــق ــ ــ ان از  پـــیـــش 
كه  داشــتــنــد  خصوصیاتى 
ــارزات  ــ ــبـ ــ ــد مـ ــ ــب شـ ــ ــوج ــ م
مذهبى و انقلابى به داخل 

دانشگاه راه پیدا كند؟
كه  بسیاری از دانشجویانى 
دانشگاه  به  سال‏ها  آن  در 
راه مــی‌یــافــتــنــد، انــقــابــى و 
زمینه  امــا  بــودنــد؛  مذهبى 
فــعــالــیــت بــرایــشــان وجـــود 
آرام  زمینه،  ایــن  نــداشــت. 
آرام به وجــود آمــد و عوامل 
این  ایجاد  در  هم  بسیارى 
ــر بـــودنـــد؛ مثل  زمــیــنــه مــؤث
صحبت‏هاى دكتر شریعتى 
یا  و  ارشــــــاد  در حــســیــنــیــه 

حضور استاد مطهرى در دانشكده الهیات و یا نیروهاى 
كه به روش‏هاى انقلابى اعتقاد نداشتند و به  مؤمنى 
روش‏هاى تبلیغى روى 
خلاصه  و  بودند  آورده 
فعالیت  زمینه  كــه  آن 
مذهبى، آرام آرام ایجاد 
به   54 ــال  ــ س از  ــد.  ــ ش
بعد، اوضاع كمى تغییر 
كـــرد؛ بــه ویـــژه در سال 
كــه ســــاواك تحت   55
فشار آمریكا مجبور شد 

خفقان را از دانشگاه بردارد، 
گسترش  فــعــالــیــت‏هــا  ــن  ایـ

بیشترى یافت.

ــر  ــ ــ پـــــــرســـــــمـــــــان: آیـــــــــــا اگ
كشور  امـــروز  دانشجویان 
گـــ‏ىهـــا در  ــا هــمــیــن ویـــژ ــ ب
ــى -  ــ ــاس ــ ــی ــ ــاى س ــ ــاهـ ــ ــضـ ــ فـ
اجــتــمــاعــى قــبــل از انــقــاب 
باز  آیــا  م‏ىداشتند،  حضور 

هم انقلاب مك‏ىردند؟
ــه همه  كـ ایــــن طــــور نـــبـــود 
جوانان نسل مــا، مثل هم 
كنند و یك شكل عمل  فكر 
 50 كــاس  در  مثلًا  نمایند؛ 
نفرى مــا، پنج یــا شــش نفر 
نفرى  چند  بودند.  انقلابى 
در  چریىك  سازمان‏هاى  با 
در  یعنى  بودند؛  مذهبى  فعال  برخى  و  بودند  ارتباط 
یا نماز جماعت تلاش  برپایى جلسات سخنرانى  حد 
كه ب‏ىخط و ب‏ىتفاوت، فقط  مك‏ىردند. تعدادى هم 
و  مبتذل  بسیار  هــم  نفر   15 یــا   10 بــودنــد.  تماشاچى 
كــه در آن زمــان،  غــرب‏گــرا بــودنــد. منظورم ایــن اســت 
جریان‏ها و تفكراتى در دانشگاه حضور داشتند و این 
كثر دانشجویان از یك طیف باشند و حتى  گونه نبود كه ا
فعالان سیاسى و مبارزاتى هم یك جور فكر نمك‏ىردند. 
بعض‏ىهایشان مذهبى بودند؛ ولى حتى یك بار هم در 
دانشگاه نماز نم‏ىخوانند؛ اما در مجموع، جو غالب 

آن كسى كه م‏ىگوید نباید انقلاب م‏ىشد، بیاید تا من 
گر ما در زمان  بگویم در زمــان شاه چه م‏ىگذشت. ا
م‏ىبردند  مك‏ىنى؟  دزدى  چــرا  شــاه!  م‏ىگفتیم:  شــاه 
تكه‏تكه‏مان مك‏ىردند؛ اما آقایان الان م‏ىنشینند و هر 
چه م‏ىخواهند م‏ىگویند. چرا من در 20 سالگى، رفتم 
زندان و در 34 سالگى بیرون آمدم؟ مگر چه م‏ىگفتم؟
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دانشجو باید ابزار مقابله با دشمن را بشناسد و راه‏هاى 
كند.  استفاده از این ابزار و شرایط زمان و مكان را درك 
گر  ا یعنى  اســت؛  همین  دانشگاه،  كــار  سیاس‏ىترین 
كار  یــك  ــرد،  ك تولید  كــشــاورزى  یــك ماشین  دانشگاه 
سیاسى خیلى بزرگ انجام داده است. سیاس‏ىترین 
كار دانشگاه، علم و تحقیق و شناخت معضلات بنیادى 

کشور و راه حل‏هاى آن است

دانشگاه، در صدد تربیت افرادى ب‏ىدین و فاسد بود.

پرسمان: امروزه خیل‏ىها م‏ىگویند كه اگر روند قبل از 
انقلاب را ادامه م‏ىدادیم، امروز به نقطه‏اى م‏ىرسیدیم 

كه ژاپن یا كره رسیده‏اند. آیا این حرف درست است؟
كه انقلاب نكرد، به پاى ژاپن رسیده است؛ در  آیا تركیه 
كه متحد آمریكا و اسرائیل هم هست؟ از سال  حالى 
كه مملكت را به دست پهلوى سپرده  32 تا سال 57 
بودیم، به سمت استقلال علمى و صنعتى رفتیم یا به 
كشور بیشتر م‏ىشد  سمت وابستگى بیشتر؟ فساد در 
كمتر و این فساد، چه پیامدهایى داشــت؟ برنامه  یا 
كه در برنامه سوم، یك فاحشه‌خانه در هر  شاه این بود 
شهر بسازد. تعداد مشروب فروش‏ىهاى تهران، بیشتر 
كتابخانه‏ها  از  نانوای‏ىها، تعداد قمارخانه‏ها بیشتر  از 
كاباره‏ها، بیشتر از حسینیه‏ها بود. تلویزیون  و تعداد 
ایران، جزء فاسدترین تلویزیون‏هاى دنیا بود. ما امروز 
كه م‏ىگوید  كسى  خیلى با آن دوران فــرق داریـــم. آن 
نباید انقلاب م‏ىشد، بیاید تا من بگویم در زمان شاه 
گر ما در زمان شاه م‏ىگفتیم: شاه! چرا  چه م‏ىگذشت. ا
اما  مك‏ىردند؛  تكه‏تكه‏مان  م‏ىبردند  مك‏ىنى؟  دزدى 
آقایان الان م‏ىنشینند و هر چه م‏ىخواهند م‏ىگویند. 
چرا من در 20 سالگى، رفتم زندان و در 34 سالگى بیرون 
آمدم؟ مگر چه م‏ىگفتم؟ مردم باید بنشینند فكر كنند 

و نتیجه منطقى بگیرند.

چنان  دچار  انقلاب،  از  بعد  ما  دانشگاه  آیا  پرسمان: 
مردم  و  انقلاب  امــام،  خدمت  در  كاملًا  كه  شد  تحولى 

باشد؟
فــرامــوش شــود،  نباید  ایــن بحث  كــه در  نكته مهمى 
بنیان  بر  ما  كشور  كه اساساً دانشگاه‏ها در  این است 
سكولاریسم تأسیس شده اســت؛ نه بــرای خدمت به 
این مملكت. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بود كه با یك 
انقلاب فرهنگى، سعى كردیم دانشگاه را متحول كنیم؛ 
اما متأسفانه ساختار دانشگاهى بعد از انقلاب، فقط یك 
ترمیم جزئى پیدا كرد؛ نه یك تحول درونى و بدتر از همه، 
فعالیت‏هاى  مجموعه  و  مدیریت‏ها  متأسفانه  اینكه 
دانشگاهى، در همه ابعاد خود، سیاسى شد و آن‏چنان 
كه ارزش همه  كم شد  سیاست‏زدگى در دانشگاه‏ها حا
چیز را زیر سؤال برد؛ حتى ازرش علم و دین را؛ در صورتى 
كار در دانشگاه، سیاسك‏ىارى است.  كه خطرناك‏ترین 
سیاسك‏ىارى، به معنى حزبى شدن و جناحى كاركردن. 
سازمان  عضو  مــا،  دانشگاه  رئیس  اولین  مثال،  بــراى 
كه بزرگ‏ترین ضربه را به دانشگاه  مجاهدین خلق بود 

زد. 
ــاوه بــر پرداختن به  دانــشــگــاه، بعد از انــقــاب، باید ع
موضوعات  بــه  جــهــان،  و  ایـــران  روز  سایسی  مسائل 
اساسى مملكت اعتنا مك‏ىرد و براى آنها راه حل ارائه 

گذشته، تسلط ســاواك، طبعاً ضعف  مــ‏ىداد. در رژیــم 
بــود و دانشگاه فكر  آورده  را به وجــود  انگیزه مبارزاتى 
كند. در واقع،  مك‏ىرد باید حتماً در مسیر رژیم حركت 
از مذهبى و غیر مذهبى - در  اعــم  نیروهاى متفكر - 
كمى  انــزوا بودند تا آنكه در سال‏هاى 55 به بعد، فضا 
عوض شد و در سایه پیام امام در سال 56، تحت عنوان 
وحدت حوزه و دانشگاه، تحولى در این فضا ایجاد شد 
كارى در این  که باید و شاید،  که البته در عمل، آن طور 

زمینه صورت نگرفت.

ــاه در ادامــــه ایـــن مسیر  ــگ ــش ــان: وظــیــفــه دان ــم ــرس پ
ى م‏ىتواند  كار ، دانشجو چه  چیست و به عبارت بهتر

انجام دهد؟
كــار مستمر است.  ایـــده‌آل، نیازمند  رسیدن به نقطه 
دانشجو باید تحول‏گرا، مثبت اندیش، جدى و مردمى 
باشد. امروز دانشجویان ما باید به مسائل اساسى توجه 
كنند؛ به توسعه بیندیشند و ببینند که آیا توسعه‏اى كه 
خ داد، واقعاً توسعه بود؟ آن چه به ما رسید  در اروپــا ر
چه و ما با این توسعه، م‏ىخواهیم به كجا برسیم؟ اینها 
كه دانشگاه‏هاى ما باید به آن  مسائلى بنیادى است 
بپردازند. دانشجو باید ابزار مقابله با دشمن را بشناسد و 
راه‏هاى استفاده از این ابزار و شرایط زمان و مكان را درك 
گر  كار دانشگاه، همین است؛ یعنى ا كند. سیاس‏ىترین 

دانــشــگــاه یــك ماشین 
كــرد،  كــشــاورزى تولید 
كار سیاسى خیلى  یك 
داده  انــــجــــام  ــزرگ  ــ ــ بـ
سیاس‏ىترین  اســــت. 
ــار دانـــشـــگـــاه، عــلــم و  كـ
ــحــقــیــق و شــنــاخــت  ت
ــات بـــنـــیـــادى  ــضـ ــعـ مـ
کشور و راه حل‏هاى آن 

است.
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خمینــــــــــی
 یك توفــــــــــــان بود

»رابین وودزورث« )Robin Woodsworth(، خبرنگار 
کنفرانسی، به  آمریکایی، در سال 1361 برای شرکت در 

کنفرانس، به  کرد و همراه با دیگر مهمانان  ایران سفر 
دیدار امام خمین‌ی در حسینیه جماران رفت. او در این 

گرفت و پس  دیدار، تحت تاثیر جاذبه شخصیت امام قرار 
گشت به آمریکا، خاطرات خود را از این دیدار به  از باز

کتابی با نام »یک ملاقات با امام  رشته تحریر درآورد و در 
کتاب را با هم م‌یخوانیم. کرد. بخشی از این  خمینی« منتشر 

درباره آیت‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، صحبت‏ها و حب و 
ح شده است. در فرصتی كه برای دیدار با او پیش  بغض‏های فراوانی مطر

آمد، فكر كردم در چنین موقعیت مهمی، تلاش لازم را به كار برده، نتیجه 
آن را، هر چه كه باشد، قبول كنم.

علامت آمدن امام، مشخص بود. تعدادی از عالمان مهم، وارد شدند و 
كه رهبر روحانی، مرد  كردند  كه روی بالكن ایستاده بود، اشاره  به فردی 
به محض ورود  اســت.  راه  امــام، در  و  فرمانده  ناصح معنوی،  مقدس، 
امام، جمعیت حاضر، یك‌پارچه از جا پرید و یك‌صدا فریاد زد: »روح منی 
كه  خمینی«! این شعار، نفوذ به عمق وجدان مردم بود. اولین باری بود 
چنین رفتار عمیقاً هیجان‏انگیز، مسرت‌بار و احترام‏آمیزی را نسبت به یك 

انسان، مشاهده میك‏ردم.
گشت. عبای  ــرژی برپا  كه در بــاز شد و او وارد شــد، توفانی از ان هنگامی 
قهوه‏ای، عمامه سیاه و محاسن سفیدش، همه مولكول‏های ساختمان 
را به حركت درآورد. توجه حضار، آن چنان متمركز و میخك‌وب شد كه هر چیز 
دیگر، غیر از او ناپدید گردید. خمینی به مثابه یك هاله نور در حال حركت، 
گاهی همه كسانی كه در حسینیه جماران حاضر بودند،  به عمق وجدان و آ
نفوذ كرده بود. او تمام تصاویر تخیلی را كه هر كسی قبل از ملاقات با او، در 

ذهن خود ساخته بود، منهدم میك‏رد.
خمینی، یك توفان بود؛ با این همه، در نهاد این توفان، یك سكون و آرامش 
ــود داشــت.  مطلق وج
او بسیار شدید و آمرانه 
ــود و در عــیــن حــال،  بـ
بــســیــار آرام‏بـــخـــش. او 
پرتأثیر  و  بــاز  پاسخ‏گو، 
یك  او،  در درون  بـــود. 
كــــن و  حـــقـــیـــقـــت ســــا
وجود  حركت  غیرقابل 
ــی همین  ــ ول داشـــــت؛ 

بی‏حركتی، باعث حركت یك كشور شد.
كه قبلًا  كسانی را  او یك انسان معمولی نبود. در واقــع، تمام 
كـــرده بـــودم، از عــرفــا و زهـــاد تــا راهــب‏هــای بــودایــی،  مــاقــات 
حضور  چنین  دارای  هــیــچك‏ــدام  ــران،  ــگ دی و  هــنــدو  حكمای 
برق‏آسا و انرژی‏بخشی نبودند. برای آنها كه توانستند ببینند و 
احساس كنند، هیچ‏گونه ابهامی درباره كمالات والای خمینی 
كمال، در همه جا منعكس بود؛ در  باقی نماند. این عظمت و 
تنفسش، در حركت اندام و دستانش، در آتش شخصیتش و در 

گاهی و وجدانش. آرامش آ
همه چشم‏ها به سوی خمینی بود. در حالی كه صدها مسلمان 
عاشق میهن، در مجلس، عظمت او را فریاد می‏زدند و با تحسین 
یاد  سوگند  عــاشــقــانــه‏شــان  وفــــاداری  بــه  او،  مطلق  ستایش  و 
میك‏ردند، او در درون خود بود و همچنان آرام و بی‏حركت، باقی 
ج از مرز تصورات و حدودی  مانده بود. چنین صحنه‏هایی، خار
بــودم. خواننده ممكن اســت این  گرفته  با آنها خو  كه من  بــود 
توصیفات را مبالغه‏آمیز بداند. چنین كسی، باید بداند كه با وجود 
همه شنیده‏های قبلی‏ام و همه مطالب متضادی كه قبلًا دریافت 
كرده بودم، اولین و واقعی‏ترین تأثیر شخصیتی امام خمینی، هیچ ارتباطی 

ح شده علیه او نداشت.  با مقولات مطر
آری، خمینی، انسانی قوی، قدرتمند، بدون خود و شكست‏ناپذیر بود. 
امام در صحنه سیاست بین‏الملل، دشوارترین انسان بود. از دیدگاه من، 
كه او، هرگز چنین ادعایی  امــام خمینی، مسیح معاصر ما بــود؛ هر چند 
نداشت و هرگز خود را با حضرت مسیح، مقایسه نكرد؛ ولی او دقیقاً اشعة 

صلابت و سازش‏ناپذیری عیسی بن مریم بود.
كه امام خمینی، با یك جریان عاطفی و  در این جا باید جلو بروم و بگویم 
شكستن همه موانع، وارد قلب و مغز من شد. من این جریان را بی‏نهایت 
كه نام آن را عشق بگذارم؛ من،  مثبت توصیف میك‏نم و ترجیح می‏دهم 

عاشق خمینی شدم.

این  نهاد  در  همه،  ایــن  با  بــود؛  توفان  یك  خمینی، 
تــوفــان، یك سكون و آرامــش مطلق وجــود داشــت. 
بــود و در عین حــال، بسیار  او بسیار شدید و آمــرانــه 
آرام‏بخش. او پاسخ‏گو، باز و پرتأثیر بود. در درون او، 
كن و غیرقابل حركت وجود داشت؛  یك حقیقت سا

ولی همین بی‏حركتی، باعث حركت یك كشور شد
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سبک زندگی دینی
عامل تداوم انقلاب

نامش  از  ــه  ک همچنان  اســامــی،  ــقــاب  ان
ــت؛ لــذا  پــیــداســت، از اســــام، منشأ یــافــتــه اسـ
برخورداری مردم از سبک زندگی دینی و رواج 
ارزش‌هــــای اخــاقــی اســام در جامعه، یکی از 
ارکان تداوم انقلاب اسلامی است. در این میان، 
ســبــک زنــدگــی جـــوانـــان، از اهــمــیــت مضاعفی 
ــوردار اســـت؛ چــه آنــکــه پــیــش‌ران حرکت  ــرخـ بـ

انقلاب، جوان‌ها هستند.
از طریق »معرفت  ــــن‌داری،  دی وادی  بــه  ورود 
ایمانی« امکان‌پذیر است و این نوع معرفت، از 
کاراتر و برانگیزاننده‌تر به  لی«،  »معرفت استدلا
عمل هم هست. به همین دلیل، وقتی که ابوذر 
مسلمان شد، پیامبر اسلام، برهان نظم و برهان 
ولــی را برای او بیان نکرد؛  خلف و برهان علت اُ
بلکه با آن بیان پرجاذبه خودش، ایمانی را در 
که بر اثر نورانیت  دل ابــوذر انداخت. آن بیانی 
به وجــود می‌آید، بسیار  انسان  ایمان، در دل 

ارزشمند است.
آن،  ظــرف  که   - ایمانی  معرفت  چنین  تحقق 
دل انسان است- می‌تواند از راه‌های مختلفی 
صــورت بگیرد؛ چه آن را پــدر و مــادر به انسان 
بدهند، چه یک بزرگ‌تر دیگر و چه یک حادثه؛ 
ــورت، معرفت ایــمــانــی بـــرای انــســان،  در هــر صـ
کار می‌آید تا استدلال‌ها. دقت  خیلی بیشتر به 
در قرآن کریم نیز همین معنا را تأیید می‌کند. در 
فرهنگ قــرآن، آنچه در پذیرش دین و ورود به 
وادی دین‌داری، معیار و حجت است، »بَیّنه« 
لت و راهنمایی آشکار و هر آنچه  است؛ یعنی دلا
که موجب آشکار شدن حق از باطل می‌گردد و به 
وسیله آن، می‌توان به آسانی و بدون مشقت، به 

گاهی پیدا کرد. حق آ
ع رفتارها دلالت سبک زندگی بر نو

سبک زندگی، نه بر نفس عمل و رفتار، بلکه بر 
لت دارد.  کیفیت، شیوه و چگونگی رفتارها دلا

در سبک زندگی، چگونگی آن دسته از رفتارهای 
کــه بــرای  ــورد نــظــر اســـت  ــردی و اجــتــمــاعــی مـ فـ
انسان، به یک عادت یا حالت پایا تبدیل شده 

باشند و از نوعی تداوم، برخوردار باشند.
یکی از اصول تربیتی، اصل تأثیر متقابل رفتارها، 
گرایش‌هاست. بر این اساس، تعلقات  باورها و 
و تلقیات انسان، از رفتارهای خوب و بد او اثر 
گــر بــد بــاشــد، روی دل مــا اثر  کــار ا مــی‌پــذیــرد. 
گاهی  مــی‌گــذارد؛ روی اخــاق ما اثر می‌گذارد و 
روی برداشت‌ها و تلقی‌های ما هم اثر می‌گذارد. 
که پیدا می‌کنیم، این دل‌بستگی،  دل‌بستگی 
روی ذهنیات ما اثر مــی‌گــذارد. در عمل خوب 
هم همین اصل وجود دارد. این اصل، ما را به 
یک راهبرد مهم می‌رساند و آن اینکه اصلاح و 
تغییر تمایلات و اندیشه‌ها، می‌تواند به واسطه 
رفتارهای ظاهری، صورت بگیرد؛ پس  همین 
باید مراقب عمل جامعه و سبک زندگی آن بود. 

خطر سبک زندگی غربی
عناوینی  تحت  غربی،  زندگی  سبک  مــروجــان 
ــا هــدف  ــول شخصیت ایـــرانـــی«، ب ــح چـــون »ت
پیوستن ایران به فرآیند جهانی ‌شدن، به عنوان 
اصــاح  درصـــدد  آمریکایی،  ـ  غربی  فرآیند  یــک 
کمیت ایران و تغییر مسیر انقلاب هستند. آنها  حا
کمیت، از تغییر باورها  معتقدند که راه اصلاح حا
و تغییر باورها نیز از تغییر سبک زندگی و مطابقت 
نظم رفــتــاری مــردم با نظم غربی مــی‌گــذرد. در 
این صورت، خواست مردم با خواست انقلاب، 
متفاوت می‌شود و در نتیجه، انقلاب اسلامی 
تابع خواست جامعه، تغییر مسیر خواهد داد. 
که راه  که دشمن، فهمیده  واقعیت این است 
اثرگذاری بر باورهای مردم، تغییر نظم رفتاری 
ظاهری و به اصطلاح، تغییر سبک زندگی است. 
تدوین اسناد بین‌المللی همچون سند آموزش 
۲۰۳۰ و تولیدات و تبلیغات بی‌شمار رسانه‌ای 

را می‌توان در همین چهارچوب، تحلیل کرد.
دشمن، راهــبــرد خــود را بر تغییر سبک زندگی 
کــرده اســت. این  با هــدف تغییر باورها متمرکز 
برخوردار  نظری  پشتوانه  یک  از  البته  راهــبــرد، 
اینکه واقعیت‌های زندگی، در فکر  اســت و آن 
انسان، اثر می‌گذارند؛ رفتار روزانه، در دل و روح 
انــســان، اثــر مــی‌گــذارنــد؛ هــم روح خــود انسان، 
اینها  انــســان.  معاشران  و  مخاطبان  روح  هــم 
می‌خواهند این سبک زندگی را تغییر بدهند. 
راه مقابله با این تهاجم نیز از ترویج سبک زندگی 
آن در متن جامعه  گسترش  و  تعمیق  و  دینی 

می‌گذرد. 
انسان، موجودی است که نیازمند تربیت عقل، 
نفس، قلب و آداب ظاهری خود است. در این 
گر بخواهد عقل و نفس خود را  میان، انسان ا
از ادب ظاهری، شروع  باید  ابتدا  کند،  تربیت 
کند. ادب ظاهری، اثر تربیتی خود را در نفس و 
گذاشت و مسئولیت اصلی  قلب انسان خواهد 
این جهاد، بر عهده جوانان است. جوانان، به 
گر خود  عنوان نیروی پیش‌ران حرکت انقلاب، ا
زنــدگــی دینی ملتزم باشند،  رعــایــت سبک  بــه 

جامعه را هم دنبال خود حرکت خواهند داد.

دشمن، راهبرد خود را بر تغییر سبک زندگی با هدف 
تغییر باورها متمرکز کرده است. این راهبرد، البته از یک 
پشتوانه نظری برخوردار است و آن اینکه واقعیت‌های 
زندگی، در فکر انسان، اثر می‌گذارند؛ رفتار روزانه، در 
دل و روح انسان، اثر می‌گذارند؛ هم روح خود انسان، 
هم روح مخاطبان و معاشران انسان. اینها می‌خواهند 

این سبک زندگی را تغییر بدهند
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علی مهدیان 

توجه به جوان، یعنی توجه به هویت آینده 
واقعی کشور؛ نه آینده‌ای تخیلی، بلکه آینده‌ای 
که قوه آن، امروز در جان امت و در قالب همین 
کرده است. نگاه به آینده، یعنی  جوانان، بروز 
گر امروز بخواهیم با  که ا نگاه به جوان؛ آینده‌ای 
آن سخن بگوییم، باید رو به جوان کنیم؛ جوانی 
که وقایع تاریخی انقلاب را ندیده اســت؛ برای 
همین، برای او، مقوله تاریخ، باید جدی باشد 
تا بتواند تجربه انقلاب را بازخوانی کند. بازخوانی 
کــه ایـــن تــجــربــه، دقــیــق‌تــر و  او بــاعــث مــی‌شــود 
درســت‌تــر به او منتقل شــود و البته با اندیشه 
امــروزی  ایمان عمیق‌شده جــوان  و  رشدیافته 
ــال حــاصــل شــده-  ــول ایــن چهل س ــه در ط -ک
از  دقیق‌تری  تقریر  می‌تواند  تــاریــخ،  بازخوانی 
که بسیاری از  کند؛ تجربیاتی  تجربیات را ارائــه 
ــهــا چــه‌بــســا در حــجــاب مــعــاصــرت، درســت  آن

فهمیده نشده است.

امــام می‌گفت حفظ انــقــاب، دشــوارتــر از اصل 
ــت. در پــیــمــودن مــراحــل سلوک  ــ انــقــاب اس
ــدم، نوبت  ــدا، بعد از تثبیت هــر ق بــه سمت خ
گــام بعدی اســت و بعد از هــر قدمی  برداشتن 
است.  آن  تثبیت  نوبت  می‌شود،  برداشته  که 
امــروز بعد از تثبیت انقلاب، نوبت بــروز قیامی 
دیگر است. معنای حفظ انقلاب، شروع دوباره 
ــام بــعــدی اســـت؛ انقلابی بعد از  گ و بــرداشــتــن 
نــورٌ علی نور؛  انقلاب؛ انقلابی از درون انقلاب؛ 
انقلابی که نظام اسلامی را به هم نمی‌زند؛ بلکه 

آن را حقیقتی مقدس و سازگار با خود می‌داند.
امــروز روز بروز جوان تربیت‌شده انقلاب است. 
کرده، حالا  انقلاب در تربیت یک نسل، هر چه 
کــارش را به تماشا بنشیند و  بناست محصول 
و  یعنی سپردن مسئولیت  تماشای محصول، 
کار به دست آن نسل؛ نسلی که با انقلاب، تربیت 
گی‌هایی دارد؛  شده است. این نسل جوان، ویژ
کلمه،  را در همین دو  او  گی‌های  امــا همه ویژ

می‌توان خلاصه کرد: »انقلاب« و »جوان«.
گام  بروز قیام بر بستر استقامت، یعنی برداشتن 
دوم انقلاب و این، نیاز به جوانان دارد؛ چون 
به قول امــام، جوانان، به ملکوت نزدیک‌ترند 
و نفوس مستعدتری بــرای قیام دارنــد. اساساً 
انقلاب سخن بگویید،  گر می‌خواهید دربــاره  ا
آرمان‌ها  به  جــوان،  بگویید.  سخن  جوانان  با 
ــت و آنــهــا را ســریــع‌تــر می‌فهمد و  نــزدیــک‌تــر اس
گفتن رهبر با جوانان، یعنی دوران بروز  سخن 
دوباره آرمان‌ها فرا رسیده است؛ اما خوب توجه 

که این ‌بار، بناست آرمان‌ها در بستری از  کنید 
انقلاب چهل‌ساله، دوباره بروز کنند و این تجلی 
انقلاب با انقلاب ۵۷، تفاوت‌های جدی خواهد 

داشت.
ــان دارد؛ چون  انــقــاب مــجــدد، نــیــاز بــه جــوان
ــروز ایــن دو واقعیت هستند:  جــوانــان، محل ب
کسانی هستند  »استقامت« و »قیام«. جوانان 
ــرورده و تربیت شده‌اند  کــه بــر بستر انــقــاب، پـ
و انقلاب اول، هر آنچه داشــتــه، در وجــود آنها 
گام دوم  کرده و حالا این نسل، بنا دارد  تثبیت 

را بردارد.
گر انقلاب را با خودش بسنجیم، خواهیم دید  ا
آنچه باید می‌بودیم، نیستیم و دلیل کند شدن 
حرکت در برخی مقاطع، همان نکته‌ای است 
کند:  که نسل جــوان امــروز، باید حل ‌و فصلش 
گر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب  که ا »بدانید 
و غفلت از جریان انقلابی، در برهه‌هایی از تاریخ 
دستاوردهای  بی‌شک،  نمی‌بود،  چهل ‌ساله 
کشور در مسیر  ایــن بسی بیشتر و  از  انــقــاب، 
رسیدن به آرمان‌های بزرگ، بسی جلوتر بود و 
بسیاری از مشکلات کنونی، وجود نمی‌داشت« 

)رهبر معظم انقلاب(.
دوران جدیدی در حال آغاز شدن است و رمز و 
رازهــا در این اشــاره رهبر انقلاب به نسل جوان 
ــن پیر و  ــت بین ای ــه‌ای اس ــط نهفته اســـت. راب
که یــادآور ارتباط امام و  این جوانان؛ رابطه‌ای 

جوانان انقلابی و رزمنده است.

گام دوم انقلاب، نیاز به جوانان دارد؛ چون  برداشتن 
به قول امام، جوانان، به ملکوت نزدیک‌ترند و نفوس 
گر می‌خواهید   ا

ً
مستعدتری برای قیام دارنــد. اساسا

ــا جــوانــان سخن  دربــــاره انــقــاب ســخــن بــگــویــیــد، ب
بگویید. جــوان، به آرمان‌ها نزدیک‌تر است و آنها را 
سریع‌تر می‌فهمد و سخن گفتن رهبر با جوانان، یعنی 

دوران بروز دوباره آرمان‌ها فرا رسیده است



یادداشت‏های 
یک نوکر
کتاب: یادداشت‏های عَلَم نام 
نویسنده: امیر اسدالله علم، وزیر دربار محمدرضا پهلوی

کتابی  »یــادداشــت‌هــای عَــلَــم«، 
ــه  ــ ــ ــامــــل یـــــادداشـــــت‌هـــــای روزانـ شــ
»امیراسدالله علم«، نخست‏وزیر، وزیر 
ــک و صــمــیــمــی  ــ ــزدی ــ دربـــــــار و یـــــار ن
و  نوشتن  اســت.  پهلوی  محمدرضا 

یــادداشــت‏هــا، حکایت  ایــن  انتشار 
جــای  جـــای  در  او  دارد.  جــالــبــی 
و  خدمت‌گزار  نوکر،  را  خــود  کتاب، 
فدایی شــاه مــی-دانــد و بارها آرزو 

می‌کند پیش از شاه، از دنیا برود و 
جان خود را فدای او نماید:

ــاد  »بـــه مــن اظــهــار مــرحــمــت و لــطــف زی
کــردنــد. از خــودم تعریف نمی‌کنم؛ ولــی حق 

دارنــد؛ از من صمیمی‌تر، نوکری ندارند! لااقل من 
حاضرم قبل از او جانم بــرود. این را خوب می‌داند؛ 

امتحان داده‌ام«.
شــکــی نــیــســت کــه وقــتــی عــلــم مــشــغــول نــوشــتــن ایــن 

که چه منبع ارزشمندی  یادداشت‏ها بوده، می‏دانسته 
ــرای رعایت  ــرای آیــنــدگــان، بــر جــای مـــی‏گـــذارد. او بـ را بـ

ملاحظات امنیتی، این مسئله را از همه، جز یکی دو نفر 
از نزدیکانش، پنهان نگه داشت و هر آنچه می‏نوشت را به 
کرد و متن نوشته‌هایش،  کشور، ارسال  ج از  تدریج به خار

توسط یکی از دوستانش در بانکی در سوئیس، به 
امانت گذاشته شد. علم وصیت کرده بود تا 

که شاه زنده است، این خاطرات را  زمانی 
منتشر نکنند؛ اما نزدیک به دو دهه بعد از 

مرگ شاه، همسر علم، این خاطرات را منتشر 
نمود. 

دارای  عـــلـــم،  ــای  ــ ــت‌هـ ــ ــادداشـ ــ یـ
زیادی  بسیار  تاریخی  اهمیت 

هستند؛ زیرا علم تنها فرد در 
که  ــت  حــکــومــت پــهــلــوی اسـ

ــه خــود را  یادداشت‌های روزان
بــه یــادگــار نــهــاده ‌اســت. او بیشتر 

اوقات خود را با شاه می‌گذراند؛ چه در 
تهران و چه در سفرهای تفریحی و سیاسی. نقش 

از اهمیت بسیار ویــژه‌ای  وی در تصمیم‌گیری‌های شــاه، 
کرده  برخوردار بود؛ چنان‌که خود او نیز چندین بار به این نکته اشاره 

‌است. یادداشت‌های علم، از روز اول اردیبهشت ۱۳۴۶ش. تا 7 
مهر 1356ش. در دسترس هستند.

رهبر معظم انقلاب، در سخنان خود، چند بار به این کتاب، 
کــرده، جوانان را به خواندن آن، تشویق نموده  اشــاره 
است. از جمله در دیدار خود با دانشجویان در 7 خرداد 
1397، با اشاره به این کتاب و تشویق دانشجویان به 

خواندن آن، فرمود:
ــرات عــلــم بـــا شـــاه،  کـ ــذا ــزارش‏هــــای مـ ــ گ ــن  »در ایـ
ــراض، بــه علم  ــتـ ــاه بــه ‌عــنــوان اعـ مــحــمــدرضــا شـ
کمترین و  ــا! فــاصــلــه‌ بــیــن حــقــوق  مــی‏گــویــد: آقـ
حقوق بیشترین، صد برابر است. این اعتراف 

محمدرضاست؛ یعنی فاصله صد برابر«!
ایشان همچنین در دیدار با مسئولان نظام در 

2 خرداد 97، درباره این کتاب فرمود:
کنید،  ــه مــاحــظــه  ک »شــمــا خــاطــرات عــلــم را 
]می‌بینید[ شاه در ملاقات با رفیق نزدیکش علم 
- البته جرات نمی‏کند در بیرون و علنی، این حرف را 
بزند یا به خود آمریکایی‌ها بگوید - بنا 
کردن  می‏کند از‌ آمریکایی‌ها شکایت 
کردند؛  کار را  کردند؛ آن  کار را  که این 

لکن در نهایت، تسلیم آنهاست«.
کتاب، با  در ایــن مطلب، ضمن آشنایی با ایــن 
گی‌های  بازخوانی بخش‌هایی از آن، با برخی از ویژ
حکومت پهلوی آشنا می‏شویم.

نشریـــــــــــــه‌فرهنــــــــــــگی
اجتماعی‌ودانشجویی
شماره‌هفتم/نیمه‌بهمن ‌99

پیشخوان
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بزرگ‌تر از پیامبر
شنبه 46/6/18

به راستی من فکر می‏کنم حافظ، بزرگ‌تر 
ــای پیغمبری  که ادع از آن بــوده اســت 

بکند!

روز آزادی بانوان
کشف  ]سالروز   46/10/17 یکشنبه 

حجاب[
امــروز روز آزادی بانوان اســت. رضاشاه 

ــود را  ــواده خــ ــ ــان ــال 1314، خــ ــبــیــر، ســ ک
از قصر به دانش‌سرای  ج  بی‌حجاب، خــار

عالی آوردنــد و از آن تاریخ، زن‌ها آزاد شدند. 
البته قدری تشنج در مشهد درست شد و منجر به 

گردید؛ ولی  قتل )اعدام( مرحوم ]محمد ولی[ اسدی 
کار شروع شد ]و[ امــروزه زن‌هــای ایــران، با قدرت محمدرضا 

شاه، در مجلسین ایران هستند و خدمت نظام انجام می‏دهند.

آخوند لامذهب، شورید
جمعه 46/11/6

امروز مصادف با سالروز رفراندم بهمن 42 است که مردم به منشور انقلاب 
کشیدیم.  گفتن این حرف آسان است؛ ولی چه صدماتی  رأی دادنــد... 
آخوند لامذهب، شورید؛ توده‌ای لامذهب‌تر هم شورید و با آخوندِ به ظاهر 

کرد. فئودال‌ها شوریدند؛  مذهبی، همکاری 
در  اغتشاش  کردند؛  دسته‌بندی  مالکین 
جنوب داشتیم؛ در تهران بلوا شد... در 
کشته و دویست  بلوای تهران، صد نفر 
نــفــر زخــمــی شــدنــد. در جــنــوب، هم 
کشته زیــاد دادند  ارتــش و هم ایــات، 
و من ایستادم؛ چــون نیت مقدس و 
کشور بود و  فقط برای سعادت مردم 

شاهنشاه، صد درصد پشتیبانی کرد.

فکر نمی‏کنند دوره آنها تمام شده؟
پنجشنبه 46/7/6

نماینده آخوندهای قم، پیش من آمده بود. 
واقعاً مردمان خودخواه و سالوس و دروغگو]یی[ 
و تهی داشــت. جواب  گله‌های بی سر  هستند... 
تــمــام شــده؟  آنــهــا  آقــایــان فکر نمی‏کنند دوره  ایــن  دادم 
هنگامی که سیارات به دست بشر گشوده می‏شود، دیگر بحث در آداب 
مَبال ]دستشویی[ رفتن و بر سر آن، رساله یا تز نوشتن، مثل این است که با 
شتر به مسابقه طیاره بروند؛ مگر آنکه خودشان را با وسایل امروز بیارایند. 
اتفاقاً اسلام و بخصوص مذهب مقدس شیعه، این امر را به آنها می‏دهد، 
گور پدر  منتها بدبختی این است که اینها به دکان خودشان علاقه‌مندند؛ 

هر چیز دیگر که هست؛ ولو اسلام و مسلمانی باشد.

اعتدال را رعایت کنید
پنجشنبه 47/9/7

کرده است  کردم: پدرم به من نصیحت  عرض 
کاری، اعتدال را رعایت کن. شاهنشاه  در هر 

تفریح لازم دارید؛ باید گردش هم رفت؛ ولی 
کاری، نباید از دست برود.  اعتدال هیچ 

به هر صورت، از ساعت 4 بعدازظهر تا 8 
شب، گردش بودیم.

به خودتان فشار نیاورید
دوشنبه 53/6/18

کــه روی  ــار شــدیــد  ــردم: ایــن ب کـ عــرض 
شــانــه اعــلــی‌حــضــرت اســـت، مـــزاج شما 

گذشته،  از آن  و  ــرده  ک را خیلی حساس 
واجــور  ویتامین‏های جــور  و  ایــن همه دوا 

خدا  نیست...  صحیح  می‏فرمایید،  میل  که 
خواسته که باز بعضی سرگرمی‏ها، از قبیل زن‌بازی 

و درخت‌کاری و علاقه به ماشین و هواپیما و این قبیل 
کارها دارید؛ وگرنه خیلی زودتر این، آثار و علایم، بروز می‏کرد... 

که سن ما به جایی  که شاهنشاه در نظر داشته باشید  کنم  اما باید عرض 

که بیشتر، از مجالست زن لذت ببریم؛  رسیده 
گاه  ــار، لــزومــی نـــدارد؛  ک نــه از فــان عمل. ایــن 
گر نشد، نشد؛  گر پیش بیاید، چه بهتر! ا گاهی ا
که این آثار  بی‌جهت به خودتان فشار نیاورید 

را در پس دارد.
البته خود علم نیز در این زمینه، دست 
کمی از شــاه نداشته و به دور از چشم 
همسر خود، با دختران و زنان زیادی، 
ارتــبــاط داشــتــه اســت و حتی در این 
زنان  و  خارجی  میهمانان  به  زمینه، 

شوهردار هم رحم نمی‌کرده است:

هنوز خوشگل است
دوشنبه 54/3/5

یک و نیم بعدازظهر، کندی آمد؛ با یک عده 
12 نفری خواهر و شوهر خواهر و دختر و داماد و 
دوست و عکاس و غیره... سر ناهار با خانمش که 
پهلوی من بود، مقداری حرف زدم؛ قدری هم لاس 
که شش توله زاییده، هنوز خوشگل  زدم! بدش نیامد. با آن 
کسی چه می‏داند؟ شاید با  که برگردد، او بماند.  است! قرار شد شوهرش 

رئیس جمهور آینده آمریکا، قوم و خویش بشویم!

که به وضوح از این  یکی از مسائلی 
یادداشت‌ها مشخص است، ضدیت حکومت 

پهلوی، با دین و روحانیت است و این مسئله، در جای 
جای این کتاب، قابل مشاهده است.

کتاب،‌  در بسیاری از قسمت‌های 
اسدالله علم، به گردش‌های روزانه دو نفری خود 

کــه خواننده پــس از  بــا محمدرضا شــاه اشـــاره می‌کند 
مدتی، در می‌یابد که منظور از عبارت »گردش«، قرارهای شاه 

با دخترانی است که علم برای شهوت‌رانی و التذاذ شخص شاه، 
آنها را به طور مخفیانه به دربار می‌آورده است و هیچ کس دیگر هم 

جز او، از این موضوع اطلاع نداشته است. البته فرح دیبا، همسر 
شاه، زمانی به این گردش‌های دو نفره، مشکوک شده بوده؛ اما شاه 

به هیچ وجه اجازه دخالت در این زمینه را به او نمی‌داده است. 
البته خود علم نیز در این زمینه، دست کمی از شاه نداشته و 

به دور از چشم همسر خود، با دختران و زنان زیادی، 
ارتــبــاط داشــتــه اســت و حتی در ایــن زمینه، به 

میهمانان خارجی و زنان شوهردار هم 
رحم نمی‌کرده است.

ضدیت با دین و روحانیت

فساد جنسی شاه

1
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من وضع را قابل انفجار می‏بینم
جمعه 52/5/26

]قیمت[  ترقی  همان  باید  داخلی،  اخبار  از 
اجناس را به خصوص ترقی قیمت شکر که 

در دست دولت است نام ببرم. یاللعجب 
خ اجناس را به شورای  که دولت ما، نر
اصناف سپرده و خود را برکنار داشته 
است و این شــورا چه می‏کند؟ همان 
گر به او  گربه با دنبه بکند؛ ا که  کــاری 
کیلویی  که باید  سپرده شــود! قندی 

22 ریــال فروخته شــود، به پنجاه ریال 
گیر می‏آید و ]قیمت[ سایر  در بازار سیاه 

ــالا رفته  ب بــه همین نسبت  نیز  اجــنــاس 
اســت. دولــت بالاخره معامله 600 هــزار تن 

گندم را با آمریکا کرد. قبل از محصول می‏گفتند 
بیش از 200 هزار تن کسر نداریم؛ حالا می‏بینند 600 

کم است؛ باید یک میلیون تن خرید. قیمت  هزار تن هم 
گندم از آن تاریخ تا حالا، 100 درصد بالا رفته و ملت ایران 70 میلیون 

گیر و  دلار، غرامت این ندانم‌کاری را می‏دهد. باری زیاد ننویسم. در این 
دار، جشن 28 مرداد برپا می‏کنیم و همین مردم را به سان و رژه می‏بریم؛ یا 
از شاهنشاه، استقبال یک میلیون نفری می‏کنیم. برای چه؟ من وضع را 

قابل انفجار می‏بینم و بسیار نگرانم.

مردم، فوق‌العاده ناراحت هستند
پنجشنبه 52/7/5

کـــاری داریــــم؟ عــرض  ــد: دیــگــر چــه  ــرمــودن ف
گران شده  گوشت و خواربار، خیلی  کردم: 
گوشت ران از 12 تومان  ]است[. قیمت 
کیلویی به 16 تومان معامله می‏شود؛ 
گوشت مخلوط،  آن هم ظرف دو روز. 
ــومــان؛ ]آن[ هم  از 10 تــومــان بــه 14 ت
گــوشــت‌فــروشــی‌هــای وزارت  وســیــلــه 
عصبانی  خیلی  شاهنشاه  کشاورزی! 
شدند. فرمودند: وقتی گوشت نیست، 
کـــردم: چــرا نباید  ــرد؟ عــرض  ک چــه باید 
باشد؟ من ناچارم از لحاظ وظیفه غلامی 
که مردم،  و خدمت‌گزاری، به عرض برسانم 
فوق‌العاده ناراحت هستند؛ آن هم سر زمستان 
گــران شده  و ســر ]مـــاه[ رمــضــان، همه چیز غفلتاً 
که یک قسمت، تحت تأثیر  است ]است[. درست است 
دنیاست؛ ولی غلام فکر می‏کنم مسئولین امر هم خیلی غفلت کرده 
و می‏کنند و مخصوصاً این تشکیلات اصناف، مشغول سوءاستفاده‌های 
گود هستید،  ج  کلان است. فرمودند: ابداً چنین چیزی نیست. شما خار
کردم: البته همین طور است؛ ولی مطلب  نمی‏دانید چه می‏گذرد. عرض 
این است که به هر صورت، عدم رضایت مردم، زیاد است و غلام، این امر را 

ک می‏بیند. شاهنشاه، خود دانید. دیگر چیزی نفرمودند. خطرنا

کتاب، علم  در بخش‌های مختلف 
افزایش شدید  نابسامان اقتصادی،  به اوضاع 

قیمت‌ها و زندگی سخت مردم، اشاره می‌کند و حتی 
گاهی اوضاع را »قابل  تذکراتی را هم به شاه می‌دهد و حتی 

انفجار« توصیف می‌کند؛ اما طبق معمول، شاه از پذیرش این 
مسائل، خودداری می‌کند:

وضع خراب اقتصادی
۴

از 500 میلیون دلار، توجه  به کمتر 
نمی‏کنم

چهارشنبه 52/3/30
بود  رسیده  آلمان  سفیر  از  پیام‌هایی 
بـــرای تــأســیــس کــارخــانــه لــولــه‌ســازی 
ــران. به عــرض رســانــدم؛ تصویب  در ای

کرده بود رئیس  فرمودند. سفیر تقاضا 
شرفیاب  مانِسمان،  لوله‌سازی  شرکت 

به  نیست.  لازم  هیچ  فــرمــودنــد:  شـــود. 
که  پروژه‌هایی  دیگر  من  بگو  او  به  شوخی 

بــه آن توجه  بــاشــد،  از 500 میلیون دلار  کمتر 
نمی‏کنم.

هر چه بخواهیم، از شوروی‌ها می‏گیریم
یکشنبه 46/9/12 

سالیانه ]ده[ میلیارد متر مکعب گاز می‏فروشیم به قرار ]هر هزار پای مکعب[ 
که پنجاه ســال می‏سوخت. ضمن تبریک به شاه،  گــازی  18/7 سنت؛ 

ــردم: ایــن شعله باید در دل هزار  ک عــرض 
ایرانی، به صورت معکوس زبانه بکشد؛ 
عــاوه  بــه  عــشــق.  و  یعنی شعله ذوق 
در مقابل ]فــروش[ آن به ]شــوروی[، 
یک  که  می‏گیریم  آهن  ذوب  کارخانه 
آرزوی دیرینه است و یک عشق ملی 
اســت. بعد از آن هم هر چه بخواهیم 
که از  ]از شــوروی ها[ می‏گیریم؛ چنان 
گرفتن اسلحه هم  همین حالا شروع به 

کرده‌ایم.

جنس در برابر نفت
دوشنبه 47/2/23

ــزارش بازاریابی خــودش را در  گ ]رضــا[ فــاح، دیدنم آمــد. 
کمپانی‌های  که به وسیله هر یک از  آمریکا جهت استخراج نفت ایران 
شرکت-کننده در کنسرسیوم به دست خواهد آمد، به تفصیل گفت که در 
مقابل، ما جنس از آمریکا بخریم. حجم معامله در هر سال، شاید دویست 

میلیون دلار بشود. جالب است و اثرات سیاسی مهم دارد.

کــــتــــاب، پــــر اســــــت از  ــر  ــاســ ــ ــرت ســ
قراردادهایی که بین ایران و کشورهای صنعتی 

کشورهای اروپایی( منعقد  جهان )آمریکا، شوروی و 
می‌شده و بر اساس آنها، کالاها )به ویژه تسلیحات نظامی( 

کشور وارد می‌شده اســت؛ آن هم با  یا خدمات مختلفی، به 
رقم‌هایی غیرواقعی و با رانت‌های بسیار زیاد:

مونتاژی بودن صنایع و واردات کالا
نشریـــــــــــــه‌فرهنــــــــــــگی۳
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کودتای زاهدی، باعث مراجعت شاهنشاه شد
پنجشنبه 47/4/13

]محمد[  دکــتــر  پــســر  ــدق،  ــص م غلامحسین  دکــتــر 
کــه بــاعــث دوری  مــصــدق، نــخــســت‌وزیــر مــعــروف 
بردند،  تشریف  رم  به  که  شد  کشور  از  شاهنشاه 
کودتای ]سپهبد فضل الله[ زاهــدی، باعث  بعد، 

مراجعت شاهنشاه شد، امروز تقاضایی کرده بود.

ما تعیین کرده بودیم
پنجشنبه 47/4/13

که  گــردش، راجــع به اســتــادی  ضمن 
]فضل الله رضا[ رئیس جدید دانشگاه 

ــرده اســت،  کـ ــراج  ــامــهــر، از آنــجــا اخــ آری
فرمودند: سؤال کن چرا چنین کاری کرده 

است؛ در صورتی که هم آن استاد و هم خود 
کرده بودیم؛ حق  رئیس دانشگاه را ما تعیین 

کــردم: وقتی  کــاری بکند. عرض  نداشت چنین 
مسائل،  این  می‏فرمایید،  انتخاب  دانشگاه  رئیس 

حق مسلم اوست؛ نباید مؤاخذه بشود. از این عرض من به 
هیچ وجه خوششان نیامد؛ ولی چیزی نفرمودند.

من، دو دفعه امر نمی‏دهم
دوشنبه 53/7/22

شاهنشاه، مقداری اوقات تلخی با دکتر رام، رئیس بانک عمران، فرمودند 
که باید مهندس مشاور بانک  گویا راجع به شخصی  کنم.  که به او ابلاغ 
ح شهرسازی خورزین تهران شود )از اقوام علیاحضرت شهبانو(، با  در طر
کرده و دیروز هنگام  آنکه دو دفعه شاهنشاه فرموده‏اند بشود، مخالفت 
شرفیابی، به او فحش دادند. ضمناً به من می‏فرمودند: خبر به من رسیده 
که زمین او  که رام، نظر داشته خیابان‏های خورزین، طوری ساخته شود 
مرغوب گردد. عرض کردم: فکر نمی‏کنم این خبر صحیح باشد. فرمودند: به 

که من، دو دفعه  هر صورت باید بداند 
گر یک دفعه گفتم، باید  امر نمی‏دهم؛ ا
اجــرا شــود. حالا پس از آنکه دو دفعه 
در ایــن امــر بخصوص، امــر می‏دهم، 
مشاور  مهندس  می‏خواهم  می‏گوید 

دیگری انتخاب بکنم!

نخست‌وزیر، گه خورده!
پنجشنبه 52/3/31

کــردم نخست وزیــر عــرض می‏کند مسئله  عــرض 
ساختمان بیمارستان شیعیان لبنان را اجازه فرمایید 
کرده، نظر بدهد. فرمودند:  که می‏رود، مطالعه  سفیر جدید ما 
که می‏گوید روی امر من، باید قدری برود مطالعه  گه خورده  نخست‌وزیر 

کند. بگویید فوری باید تصمیم بگیرید! این کار باید شروع بشود.

به یک دیکتاتور قدرتمند، خدمت می‏کنم
پنجشنبه 51/9/30

شام به سفارت واتیکان رفتم. بعد از شام، صحبت از رژیم و وضع اجتماعی 
ایران شد و من به صراحت گفتم که من می‏دانم به یک دیکتاتور قدرتمند 
خدمت می‏کنم؛ این مطلب را هم پنهان نمی‏کنم؛ چیزی که هست، خودم 
می‏دانم که این دیکتاتور، جز خدمت به مردم و کشور، هیچ نظری ندارد و 

واقعاً خودش را وقف کشور کرده است.

ــه طــور  ــاب، بـ ــتـ کـ ــا از  در چــنــد جـ
حکومت  ــــودن  ب ــایــی  کــودت ــه  ب غیرمستقیم، 

پهلوی )پدر و پسر( اشاره شده است:

بــا همه  کــه عــلــم،  یکی از مسائلی 
تلاش خود، نتوانسته آن را پنهان و کتمان کند، 

استبداد و دیکتاتوری محمدرضاست و حتی در بعضی 
از موارد، با ادبیاتی مؤدبانه و چاپلوسانه، این مسئله را به او 

گاهی بــه خدمت بــه چنین  کــه  تذکر مـــی‌داده اســت؛ هرچند 
دیکتاتوری، افتخار هم می‌کرده است:

کودتایی بودن حکومت محمدرضا و پدرش

استبداد و دیکتاتوری شاه
۶

5
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خودم دستور داده بودم
سه شنبه 52/2/11

صــبــح شــرفــیــاب شـــدم. عـــرض کـــردم: 
صبح زود، نهاوندی )رئیس دانشگاه 
تهران( پیش من آمده بود و می‏گفت 
بی-جهت  پلی‌تکنیک  دانــشــگــاه  در 
کرده بودند،  که اجتماع  را  بچه‌هایی 

گـــــارد انــتــظــامــی  ــعــنــی  ــک زدنــــــد؛ ی ــت ک
و  به نظر رئیس  بــدون توجه  دانشکده، 

کتک زد و می‏گفت قطعاً یک  غیره، آنها را 
که این رابطه  دستوری از طرف دولــت است 

خوب که بین دانشگاه‌ها و دستگاه سلطنت پیدا 
شده، بر هم بزنند... فرمودند: به نهاوندی بگو موضوع 

سخت‌گیری به دانشگاه‌ها را خودم دستور داده بودم که گارد 
دانشگاهی، این عمل را بکند.

دستور سخت‌گیری بدهید
دوشنبه 52/9/12

ــردم و  ــ ــ ک ــرض  ــ ــاری را عـ ــ ــ کــــارهــــای ج
من‌جمله اینکه در همه دانشگاه‌ها، 
تهران، آریامهر و پلی‌تکنیک، ناراحتی 
علت  ــه  ب اســـت  ممکن  دارد.  وجـــود 
نزدیک شدن 16 آذر باشد که چند سال 
قبل، در این روز، سپهبد بختیار با قوای 
نظامی، به دانشگاه ریخت و دو دانشجو 
کشت و همه ســالــه، خــون ســیــاوش به  را 
که  جوش می‏آید و یا علت دیگر داشته باشد 
قابل امعان نظر است. فرمودند: فکر می‏کنم قطعاً 
تحریک روس‌هاست. تقریباً برای من روشن است. به 

هر صورت، شما دستور سخت‌گیری بدهید.

کتاب خود  بر اساس آنچه علم در 
که شــاه در آن، شخصاً  ــواردی  آورده، یکی از م

کسی  ورود می‌کرد و اجــازه ورود و اظهار نظر به هیچ 
نمی‌داد، مسئله دانشگاه‌ها بود. در واقع، دانشگاه‌ها تحت 

گونه مخالفت یا  دیکتاتوری شدید شاه، اداره می‌شد و او هیچ 
را  آن  و  برنمی‌تافت  دانشگاه‌ها  ســوی  از  را  مخالفی  نظر  اظهار 

سرکوب می‌کرد:

وضعیت دانشگاه‌ها
8

به تمام معنی، یک مهمانی شاهانه
شنبه 46/8/6

ساعت شش، منزل برگشتیم، حاضر شده، ]به 
هتل[ هیلتون رفتیم. مهمانی هیلتون من، 

آبرومند بود. یک مهمانی شاهانه  خیلی 
دادم. بیش از هزار نفر مهمان داشتیم 

کُر دیپلماتیک و مردم‌شناس  که تمام 
تــهــران بــودنــد. تمام غــذا را از فرانسه 
آوردم و آتش‌بازی را از آلمان. به قدری 
که خودم هم باور نمی‏کردم.  عالی بود 
به شاهنشاه هم بسیار خوش گذشت. 

ایــران  نقاط  تمام  از  رقص‌های محلی 
مهمانی  یــک  معنی،  تــمــام  بــه  آوردم. 

شاهانه بود. اغلب دیپلمات‌ها می‏گفتند 
چنین چیزی در عمر ندیده‌اند و نخواهند 

دید.

مگر برای اطرافیان خودشان
یکشنبه 51/9/5

 – والاحضرت‌ها  خانه‌های  اثاثیه  قیمت  پرداخت  خصوص  در  گزارشی 
عبدالرضا و غلامرضا – و امیر هوشند دولّو، در حدود پنج میلیون تومان 
کردم. فرمودند:  کنونی[ تقدیم  ]تقریباً معادل بیش از صد میلیارد تومان 
از محل جشن‌ها بپردازید. عرض کردم: همین خیال را داشتم؛ فقط اجازه 
گر علیاحضرت شهبانو  می‏خواستم. فرمودند: بسیار خوب، بدهید؛ ولی ا

کردم:  می‏دانستند، سر تو را می‏بریدند. عرض 
چرا؟ فرمودند: آخر ایشان این مسائل را قبول 
نمی‏کنند و این ریخت و پاش‌ها را نمی‏پذیرند؛ 
مگر آنکه مربوط به اطرافیان خودشان باشد؛ 

آن وقت، عیبی ندارد.

پوست سنجاب
سه شنبه 51/9/21

کــــــردم: عــلــیــاحــضــرت  امــــــروز عــــرض 
بــه پــوســت سنجاب خاصی،  ح[  ]فـــر
ــه در مسکو  کـ هــســتــنــد  ــد  ــن ــه‌م ــاق ع
ــران بـــود، نخریدند.  گـ هــســت؛ چــون 
همایونی،  اعلی‌حضرت  اســت  خــوب 
برایشان بخرید. پولش چهل هــزار دلار 
کنونی[ است.  ]معادل یک میلیارد تومان 

فرمودند: دستور بده بیاورند.

یک سال تمام، جشن
چهارشنبه 53/12/21

قــدری راجــع به جشن‏های پنجاه ساله ]پنجاهمین سالگرد تاسیس 
را  نــظــرات شاهنشاه  و  ــردم  ک حکومت پهلوی در ســال 1354[ صحبت 
درباره تاریخ آن، جویا شدم. یک سال تمام، باید جشن برقرار باشد؛ چون 
که از نوروز 54 تا نوروز 55 و یا از اول  برنامه‏های تعلیماتی وسیعی داریم 

نوروز 55 تا نوروز 56. بالاخره دومی را با دلایل من قبول فرمودند.

از جمله موارد بسیار زیاد در کتاب، 
اشاره به ریخت و پاش شاه و درباریان است که با 

بی‌رحمی بسیار زیاد، اموال مردم ایران را برای منافع و 
ج می‌کردند و گاهی آن قدر زیاد  خوش‌گذرانی‌های خود، خر

بوده که حتی صدای خود شاه را هم در می‌آورده است:

ریخت و پاش شاه و درباریان
۷

نشریـــــــــــــه‌فرهنــــــــــــگی
اجتماعی‌ودانشجویی
شماره‌هفتم/نیمه‌بهمن ‌99

13



دو هزار تانک برای چه می‏خواهید؟
دوشنبه 46/9/6

کــــردم.  کــــرات دیـــشـــب را عــــرض  مــــذا
ــه ســفــیــر  ــ ک ــه‌اش ایـــــن اســـــت  ــ ــاصـ ــ خـ
که  جانسون  جــواب  نمی‏داند  آمریکا 
شاهنشاه، از او هشتصد میلیون دلار 
در  نظامی  احتیاجات  جهت  اعتبار، 
پنج ســال خــواســتــه‌انــد، چــه خواهد 

بــود... تصور می‏کند هشتصد میلیون 
دلار خرید اسلحه، برای ایران زیاد است 

کستان  که به پا و می‏گوید: ]اورل[ هریمن 
رفته بــود، ایــوب خــان، فقط دویست تانک 

ــرای[ چه  خواسته اســت. شما دو هــزار تانک ]ب
هــزار  دو  ترکیه،  بــه  چطور  فــرمــودنــد:  می‏خواهید؟ 

من  به  بخرم  می‏خواهم  که  من  می‏دهید؛  مجانی  تانک 

نمی‏دهید؟ او را همین امروز دوباره بخواه و 
صحبت کن و بگو البته من ترجیح می‏دهم 
گــر ندادید از  از شما جنس بخرم، ولــی ا

جای دیگر خواهم خرید.

هفتصد میلیون دلار در پنج سال
چهارشنبه 46/8/24

ــی بــــــرای ]لـــیـــنـــدون[  ــل ــص ــف نـــامـــه م
ــیــس جــمــهــور آمــریــکــا،  ــانــســون، رئ ج
اسلحه  خرید  برای  فرمودند...  دیکته 
ــنــده، هفتصد  ــال آی ــرف پنج س کــه در ظ
میلیون دلار ]بیش از 17 هزار میلیارد تومان 
گر  کنونی[ خواهد بــود، به ما اعتبار بدهید. ا
ندهید، ناچاریم با وضع خاورمیانه، از جای دیگر 

اعتبار بگیریم.

ــاس آنچه از یــادداشــت‌هــای  بــر اس
علم برمی‌آید، هر سال، بخش زیــادی از درآمد 

ج و به  نفتی کشور، صرف خرید تسلیحات نظامی از خار
گاهی اعتراض  که این مسئله، حتی  ویژه از آمریکا می‌شده 

آمریکایی‌ها -که خود منافع زیادی از این قضیه داشتند- را هم 
به دنبال داشته است:

وابستگی کامل در صنایع نظامی
10

آدم نداریم
سه شنبه 53/9/19

مــقــداری راجـــع بــه روحــیــه مـــردم و رجـــال )به 
کردم:  اصطلاح رجــال!( صحبت شد. عرض 

خیلی کوتاه‌فکر و بدبخت و بیچاره هستند. 
نقطه‌نظر  از  را  مملکتی  مسائل  تــمــام 

کار آنها  گر  شخصی قضاوت می‏کنند. ا
روبـــه‌راه باشد، همه چیز خــوب است 
ــبــاشــد، هــمــه چــیــز بـــد اســـت.  گـــر ن و ا
فرمودند: متأسفانه همین طور است؛ 
نــداریــم. عرض  کنیم؟ آدم  ولــی چــه 

که اعلی‌حضرت از  کــردم: راســت است 
که  پدرتان، شاهنشاه فقید، خواستید 

خاطره بنویسند، فرمودند: چه بنویسم؟ 
گه  مــن یــک ســرپــوش طــا روی یــک ظــرف 

بودم! می‏خواهید این سرپوش برداشته شود؟ 
کمه ایران است؛  البته این عقیده، درباره هیئت حا

کمه - که خودم هم باشم - واقعاً  نه مردم ایران. هیئت حا
گه است. خندیدند. فرمودند: این طورها نبود؛ ولی در این حدود 

بود!

یعنی صفر!
جمعه 51/7/28

ــودم، بــه بعضی دهــات  کــه بـ مــن در شــکــارگــاه 
که لازمــه انقلاب شاه و  رفتم. هنوز توجهی 
مردم است، به دهات نشده و نمی‏شود. 
شــده.  حــاصــل  پیشرفت  خیلی  الــبــتــه 
تــقــســیــم اراضـــــی و وجــــود ســپــاهــیــان 
انــقــاب، بهداشت و دانــش و ترویج، 
کـــرده اســت؛  وضــع دهـــات را منقلب 
ولی نتیجه عملی دائر بر بهبود زندگی 
کار عمران  مردم، حاصل نیامده؛ زیرا 
گــزارش چندی  دهــات، برنامه نــدارد. 
کشاورزی ایران  که  قبل به عرض رسید 
کید و تبلیغ  ایــن همه تأ که ما روی آن، 
از  بیش  چــهــارم،  برنامه  دوره  در  می‏کنیم، 
4 درصــد پیشرفت نداشته اســت؛ یعنی صفر! 
کمتر از 1 درصد. من ناچارم این مطلب را به  سالی 
شاهنشاه، یادآوری کنم؛ یعنی وظیفه دارم و مسلماً ظرف 

هفته‌های آینده، مشاهدات خودم را عرض خواهم کرد.

52 درصد بی‌سواد
پنجشنبه 52/7/5

شب سر شــام رفــتــم... صحبت از مبارزه با بــی‌ســوادی بــود. والاحضرت 
اشرف، گزارش می‏دادند که هیچ پیشرفتی نصیب نشده ]است[؛ یعنی به 
علت ازدیاد سریع جمعیت... با همه مدارس جدید و سپاهیان دانش، 
باز همان هشت میلیون نفر ]از 30 میلیون نفر جمعیت، یعنی بیش از 25 

درصد[ بی‌سواد را داریم.

ــاب، عــلــم،  ــ ــت ــ ک در جـــــای جـــــای 
کشور  نابسامان  و  بد  وضعیت  به  اشاره‌هایی 

می‌کند و گاهی در این زمینه، تذکرهایی به محمدرضا 
می‌دهد که در خیلی از موارد، باعث ناراحتی، آزردگی و عدم 

پذیرش شاه نیز می‌شود؛ اما او به اصطلاح، خود را موظف به 
بیان حقایق می‌داند:

وضعیت نابسمان داخلی
۹
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جنگ حقیقی که نیست
پنجشنبه 51/8/18

ــور نــظــامــی  ــ ــان ــ ــه م ــ صـــبـــح ب
ــرای  ــه ب رفــتــیــم. مـــانـــوری ک

سه شبانه‌روز، از طرف ارتش 
فــارس تـــدارک شــده بــود. تم 

ــور، حمله عـــراق و دفـــاع از  مــان
ایران بود. عملیات، خوب انجام 

ــدازی  ــیــران ــرفــت؛ مــخــصــوصــاً ت مــی‏گ
و  دقــیــق  خیلی  فــانــتــوم،  هواپیماهای 

ک دشمن، چترباز  عالی بود. ما در داخل خا
که نمی‏دانم  کردم  کردیم. من دو ]یادآوری[  هم پیاده 

کــردم:  اینکه عــرض  آمــد. اول  یا بدشان  شاهنشاه خوششان 
مثل این است که دشمن هواپیما ندارد! شاهنشاه خندیدند. 
که ما قبلًا فرودگاه‌های دشمن  فرمودند: بلی، فرض این است 
که ما دشمنی  کار انداخته‌ایم! عرض دوم من هم این بود  را از 
گرفته است[،  که در سراشیبی تپه‌های دشت ارژن ]موضع  را 
بمباران می‏کنیم تا نابود شود و بعد ما چترباز در پهنه دشت 
کنیم. مگر دشمن، مغز خر خورده  پیاده 
کوه  ک خــودش، قلل  که در خا باشد 
و جنگل‌ها را محل دفاع قرار ندهد 
ــوه، مستقر  کـ و در دامــنــه صـــاف 
که ما به آسانی او را  شــده باشد 
بمباران کنیم و از بین ببریم. به 
از  عــاوه، چطور بلافاصله بعد 
اولین بمباران ما و اینکه نظر 
مــا را مــی‏دانــســت، از دامنه 
باز  نمی‏شود؟  متفرق 

خندیدند.  شــاهــنــشــاه  هــم 
ــد: ایـــن یــک عمل  ــرمــودن ف
ــمــایــشــی بـــــرای آزمـــایـــش  ن
مختلف  تـــیـــرانـــدازی‌هـــای 
که  حقیقی  جــنــگ  اســــت؛ 

نیست!

موشک، سرشان را بخورد
یکشنبه 52/2/16

صبح برای مانور دریایی حرکت کردیم 
که با کشتی‌های جنگی، باید انجام می‏شد 
کشتی، به ابوموسی و تنب‌ها رفتیم. مانور  و با 
که عبارت از تیراندازی با موشک و توپ به هدف‌های دریایی 
کشتی‌ها، شاهنشاه را خوشحال  بود و همچنین سرعت عمل 
گلوله توپ، به هدف‌ها  کرد. چند  که بسیار هم عصبانی  نکرد؛ 
انداخته شد؛ یکی نخورد. شاهنشاه خیلی عصبانی شدند و به 
فرمانده نیروی دریایی، فحش دادند. تا عصری حرف نزدند. هر 
کنم نیروی دریایی ما جوان است، تکمیل  که عرض  کردم  چه 
کــردم: موشک‌ها هم  می‏شود، شاهنشاه قانع نشدند. عرض 
برای تمرین است؛ وگرنه موشک sea killer که فقط 24 کیلومتر 
برد دارد، چه فایده دارد؟ فرمودند: موشک، سرشان را بخورد؛ 
چرا تیراندازی توپ‌ها این قدر بد بود؟ آن هم در حال صلح و 
که این  اعصاب راحــت و آن هم هدف ثابت... فرمودند: من 
قدر با خارجی‌ها لجاجت می‏کنم و پدرشان را در مــی‏آورم، به 
کار در می‏آیند!  گه از  که این طور  پشتیبانی اینهاست؛ اینها هم 
آدم نمی‏داند چه کار کند؟ خلاصه اینکه خوشی این چند روزه، 
از دماغ ما درآمد. شب هم شاهنشاه به طوری ناراحت بودند که 

تنها شام خوردند و یک کلمه را نمی‏شد دو تا کرد.

هرچند که در بسیاری از بخش‌های 
کتاب، از ارتش و تجهیزات آن، به عنوان یکی از 

برده  نــام  پهلوی  حکومت  دســتــاوردهــای  بزرگ‌ترین 
شده، اما در بعضی از قسمت‌ها نیز به نقاط ضعف آشکار و 

فشل بودن سیستم ارتش، اشاره‌هایی شده است:

ارتش ضعیف و بی‌خاصیت
۱۱
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آیینه
16

تش به جانم افتاده است حسادت مثل آ
مدتی است دچار حالت خیلی بدی شده‌ام و مثل یک مرده متحرک، دائم در حال حسرت خوردن به 

کاری انجام  کردن خود و ناامیدی به سر م‏یبرم. عصبی هستم و دلم نم‏یخواهد هیچ  دیگران و سرزنش 
که روح و جسم مرا  دهم تا اینکه فهمیدم همه این حالت‌ها فقط یک دلیل دارد و آن هم حسادت است 

گرفته‌ام این خوی بد را در خود از بین ببرم؛  کرده، مثل آتش به جانم افتاده است. تصمیم  دچار بیماری 
کنم؟  خواهش م‏یکنم به من بگویید چه 

برای بیرون راندن صفات رذیله‌ای همچون 
حسادت، علاوه بر شناخت و اراده جدی، صبر و 
مقاومت در برابر مشکلات و سختی‌های درمان 
نیز ضرورت دارد. انتظار نداشته باشید یک‌شبه 
گذر  به موفقیت دست یابید. پیروزی، نیازمند 
زمان است و به تدریج به دست می‏آید. نباید در 
راه مبارزه با این صفت، به سستی و خستگی و 

ناامیدی دچار شوید.
ریشه اصلی حــســادت، ضعف فکری در نحوه 
تحلیل امور و بدبینی است؛ یعنی فرد با نگاهی 
غیرمتقن به نظام هستی و خــدای متعال، به 
انکار وسعت فضل و رحمت الهی می‏پردازد و 
فکر می‏کند خداوند متعال، او را دوست نداشته 
که در آموزه‌های دین ما هم  است. همان طور 

بــرای جــبــران ضعف شناختی حسود،  آمـــده، 
از این  راه‌هـــای متعددی وجــود دارد. بخشی 

راه‌ها عبارتند از:
1. توجه به گستردگی و فراوانی نعمت های الهی
گــر فــرد حــســود، بــه فــراوانــی نعمت‌های الهی  ا
توجه کند و به نامحدود بودن آنها ایمان بیاورد، 
شد؛  خواهد  تبدیل  خوش‌بینی  به  او  بدبینی‌ 
زمینه قناعت و رضایت به آنچه در اختیار اوست، 
فراهم می‏آید و از حسادت، به نعمت‌هایی که در 

دست دیگران است، باز می‏ماند. 
2. توجه به کمال نبودن امکانات مادی

که صرف  گر انسان حسود، به این بــاور برسد  ا
ــتـــن امـــکـــانـــات مـــــادی، کــمــال نــیــســت و  داشـ
سعادت  و  خوشبختی  به  را  انسان  نمی‏تواند 
حقیقی برساند، در رفع این صفت زشت، مؤثر 
که بــدون امکانات  اســت. توجه داشته باشید 
کمال  ــراوان نیز مــی‏تــوان بــه  رفــاهــی و مــادی فـ

رسید. 
3. توجه به موقعیت و امکانات موجود

ــون در  ــن ک ــم ا ــه آنــچــه ه ــود، ب ــس گـــر شــخــص ح ا
کند  با خود محاسبه  و  بیندیشد  دست دارد، 
گر فلان نعمت  چه نعمت‌های زیــادی دارم و ا
را ندارم، در عوض، از موقعیت‌های ارزشمند و 

و  بهره می‏برم  و استعدادهای دیگر  توانایی‌ها 
می‏توانم در پرتو تلاش، به نعمت‌های دیگری 
کنم، به تدریج، ریشه حسادت  دسترسی پیدا 

در درونش می‏خشکد. 
کنون، با توجه به نکات و مطالب فوق، توجه  ا

شما را به راهکارهای عملی زیر جلب می‏کنیم:
اثر  ترتیب  بــه حــســادت خــود،  کنید  1. تمرین 
ندهید؛ مثلًا به جای اینکه از دیگری بدگویی 
کــامــل، از او تعریف  گــاهــانــه و بــا تــوجــه  کنید، آ
کنید. به جای اینکه در برابر فردی تکبر ورزید، 
در برابرش، متواضعانه رفتار کنید و به او احترام 

بگذارید.
2. رابطه عاطفی خود را با فرد مــورد حسادت 
کنید؛ به او محبت ورزید و در حل  خود، بیشتر 
کنید. بدین وسیله، زمینه  مشکلات، یاری‌اش 
روانی مناسبی بین او و شما پدید می‏آید و زمینه 

دوستی شما بیشتر فراهم می‏شود.
3. در برابر بدگویی‌های دیگران درباره فرد مورد 
حسادت، مقاومت کنید و اجازه ندهید دیگران 
دربــاره افــراد، به بدگویی و بدبینی روی آورند. 
بـــروز حــســادت و نگرش  بــدیــن وسیله، زمینه 
منفی به دیگران، در ذهن شما از میان خواهد 

رفت.

کــنــون در دست  گــر شخص حــســود، بــه آنــچــه هــم ا ا
دارد، بیندیشد و با خود محاسبه کند چه نعمت‌های 
گر فلان نعمت را نــدارم، در عــوض، از  زیــادی دارم و ا
استعدادهای  و  توانایی‌ها  و  ارزشمند  موقعیت‌های 
ــرم و مــی‏تــوانــم در پــرتــو تـــاش، به  دیــگــر بــهــره مــی‏ب
تدریج،  به  کنم،  پیدا  دسترسی  دیگری  نعمت‌های 

ریشه حسادت در درونش می‏خشکد
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